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بی‌شــک نقش و جایگاه معلم در جامعه، نقش و 
جایگاه بی‌بدیلی است که می‌تواند سرنوشت جوامع را 
به‌طور کامل متحول و سمت و سوی حرکت انسان‌ها را 
در مسیر رشد و تعالی مادی و معنوی و نیز پیشرفت 
و توسعه همه‌جانبه هدایت نماید، همچنان‌که پیامبران 
الهی با تعلیم و تربیت آحاد مردم، چنین نقشــی را بر 
عهده داشتند.به بهانه ایام شهادت استاد شهید علامه 
مرتضی مطهری و روز معلم نگاهی می‌کنیم به اهمیت 

توجه به جایگاه معلمان در کلام رهبر انقلاب.
معلّمی شغل انبیا است

امام خمینی)ره( بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در رابطه 
بــا جایگاه معلمان می‌فرمایند: »نقش معلم در جامعه، نقش 
انبیاســت. انبیا هم معلم بشر هستند. نقش بسیار حساس و 

مهمی است و مسئولیت بسیار زیاد دارد.« 
 رهیر معظم انقلاب نیز در تداوم راه بنیانگذار کبیر انقلاب 
اسلامی یادآوری می‌کنند؛ »خُب امام )رضوان‌الله‌علیه( فرمودند 
»معلّمی شغل انبیا است«؛ این فقط یک شعار دل‌خوش‌کن 
نیســت؛ این یک حقیقت قرآنی است: وَ یعَُـــلِّمُهُمُ الکِتابَ وَ 
؛ از جمله‌ خصوصیّات پیامبران، تعلیم اســت. یعنی  الحِکمَهًْ
شــما دارید راهی را حرکت می‌کنید که برترین انســان‌های 
تاریخ بشریتّ، آن راه را رفته‌اند و برای آن مقصود و برای آن 
پیمایش، مبعوث شده‌اند؛ یعنی پیغمبران. تأثیر بی‌نظیر، نقش 
بی‌نظیر تعلیم و تربیت عمومی در پیشرفت کشور، در سعادت 
کشور یک مسئله‌ فوق‌العاده مهمّی است. به نظر ما این جزو 
واضحات است، جزو بدیهیّات است -اگرچه بعضی متأسفانه 
این امر بدیهی را درست درک نمی‌کنند- که آموزش و پرورش 
و تعلیم و تربیت عمومی، زیرساخت اصلیِ سعادت یک ملتّ و 
پیشرفت یک کشور و در جمهوری اسلامی، حرکت به سمت 

آرمان‌ها است.« )97/2/19(
البته بدیهی است همان گونه که رهبر معظم انقلاب نیز 
متذکر شده‌اند، دستیابی به این جایگاه و موفقیت در این زمینه 
مستلزم وجود مربیان و مدیران مؤمن و آراسته به فضائل اخلاق 
اسلامی، عامل به عمل صالح، تعالی‌جو و تحول‌آفرین، انقلابی، 
آینده‌نگر، عاقل، متعهد، امین، بصیر، حق‌شناس و دین‌باور و 

در واقع پیرو سیره انبیاء و اولیاء الهی است. 
راز موفقیت انبیاء در هدایت نســل بشــر را نیز باید در 
برخورداری آنها از مؤلفه‌هایی مانند؛ خودشناسی و خداشناسی، 
خودســازی و عملگرایــی، ایمان و تقوا، بصیــرت و آگاهی، 
راستگویی و صداقت، مهربانی و نرمخویی، صبر و شکیبایی، 

علم و دانش و امثال آن جست‌وجو نمود. 
درست به همین دلیل است که از نگاه اسلام، ارزش قلم 
علما و دانشمندان از ارزش خون شهدا برتر دانسته شده است 
و باز به همین دلیل اســت کــه ارج نهادن بر نقش و جایگاه 
اساتید و معلمان )به‌عنوان بخشی از جامعه علما و دانشمندان(، 
می‌تواند متضمن ســعادت دنیوی و اخُروی مردم و صحت و 

سلامت مادی و معنوی آن جامعه باشد.
جامعه باید قدردان معلمان باشد

این همه تأکید بر ضرورت حفظ شــأن و جایگاه معلم در 
اسلام، بیانگر اهمیت و تأثیرگذاری نتیجه کار معلمان در رشد 
و تعالی جامعه در ابعاد مختلف مادی و معنوی است و درست 
به همین دلیل است که حضرت امام)ره( و امام خامنه‌ای نیز 
همواره بر این موضوع اصرار و مردم و مســئولان را از ایجاد 
شرایطی که به تخریب شأن و منزلت و جایگاه والای معلمی 

منجر شود، بر حذر داشته‌اند.
رهبر معظم انقلاب در این رابطه می‌فرمایند؛ »گزارش‌هایی 
که به من می‌رســد نشان می‌دهد که یک جریانی در کشور 
ســعی می‌کند آموزش‌وپرورش را از چشم‌ها بیندازد؛ ارزش 
آموزش‌وپرورش را و اعتماد به آموزش‌وپرورش را در دل‌ها از 
بیــن ببرد؛ مقاصدی دارند. این ]جریان[ از بیرون هم هدایت 
می‌شــود. حالا بعضی‌ها لجشــان می‌گیرد؛ تــا ما می‌گوییم 
دســت‌های خارجی، می‌گویند شما مدام به خارجی‌ها حمله 
می‌کنیــد! نه، ما ضعف‌های خودمان را می‌بینیم؛ اگر ما قوی 
باشیم، آن خارجی هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، امّا او از همین 
ضعف‌های ما اســت که دارد اســتفاده می‌کند، برنامه‌ریزی 
می‌کند، نقشه می‌کشد، نفوذ می‌کند؛ راه‌های مستقیم را کج 

می‌کند، معوج می‌کند.« 97/2/19
ایشان برای جلوگیری از بروز چنین وضعیتی، این‌گونه توصیه 
می‌کنند؛ »منزلت معلّم، جایگاه معلّم، آن‌جوری که این حقیر به 

در اینکه آزادی بیان غربی یک تراژدی مضحک بیش نیست جای کوچکترین تردیدی برای صاحبان اندک خردی وجود 
ندارد. به تعبیر صحیح تر باید گفت »آزادی« در غرب خود در اسارت است و آنچه که به عنوان آزادی عرضه می‌شود، فحشا، 
فســاد و بردگی جنســی اســت. از آنجا که بهترین دلیل بر اثبات شیء وقوع آن در خارج است بهتر است تنها به نمونه‌های 

آن اشاره شود. 
از جمله نمونه‌های نقض آزادی بیان در غرب مســئله هولوکاســت است. کوچکترین انتقاد، پیگیری و حتی تحقیق در 
این رابطه مساوی با اتهام به نازی بودن، سانسور، حذف و اخراج و حتی تبعات بدتر است که برای نمونه می‌توان به مواردی 
اشاره کرد همچون اخراج »رابرت فوریسون«  استاد سابق دانشگاه‌های فرانسه که زندگی حرفه‌ای، آزادی و رفاه خود را در 
راه افشــای حقایق مرتبط با هولوکاســت قربانی نمود. وی در سال 1991، به دلیل مخالفت با افسانه هولوکاست از دانشگاه 

اخراج و از تدریس محروم شد و بارها مورد سوء قصد و ضرب و جرح قرار گرفت. 
از دیگر قربانیان آزادی بیان غربی »ارنســت زاندل« اســت كه به علت انتقاد از هولوكاست به مدت پنج سال در كيي از 

زندان‌هاي آلمان زنداني شده بود. ماجرای این منتقد هولوکاست خود داستانی هم غم‌انگیز و هم جالب است.
جالب اینجاســت که این دو نفر اگر به جای انتقاد از هولوکاســت به پیامبری اهانت می‌کردند یا کتاب آسمانی یکی از 

ادیان را به آتش می‌کشیدند تحت حمایت غرب با عنوان حق آزادی بیان قرار میگرفتند. 

نمونه دیگر، سلاخی جمال خاشقچی منتقد آل سعود به دست حکومت قرون وسطایی عربستان به جرم نقد به حکومت 
است که این اقدام مورد توجیه آمریکا قرار می‌گیرد و ده‌ها و صدها نمونه دیگر از این نقض‌ها که برشمردنش منتهی به چند 

جلد کتاب خواهد شد، و نمونه اخیرش اقدام اینستاگرام در حذف صفحات فرماندهان سپاه بود.
همانگونه که ابتدای سخن آمد، آزادی بیان غربی یک تراژدی مضحک است، اما مضحکتر از آن، رفتار و پندار برخی افراد 
است که تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند پذیرای این حقیقت باشند که »خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم«. در واقع پندار 

و رفتار این افراد یک کمدی سفیهانه است که به مراتب تلختر و مضحک‌تر است از آن تراژدی غم‌انگیز.
در حقیقت بازیگران این کمیک، دلباختگان و عاشقان معشوقی‌ا‌ند که بانگ عجوزگیاش گوش عالم را کر کرده، اما کأنه 
ُ عَلىَ قُلُوبهِِمْ وَعَلىَ سَمْعِهِمْ وَعَلیَ أبَصَْارهِِمْ غِشَاوَهًْ« )سوره بقره آیه 7( شده‌اند و این عجوزگی را نه تنها  ایشان مصداق »خَتَمَ الَلّ
نمی‌بینند که معشوق را پریچهری صبیح می‌پندارند. حقیقتا شکیبایی بر آن تراژدی سهل‌تر است تا بردباری بر این کمدی.
به مقتضی قاعده »بهترین دلیل بر اثبات شیء وقوع آن در خارج است« بایسته آن است که به این خواب‌زدگان پیشنهاد 
شــود برای بیداری از این خواب بد نیســت در فیس‌بوک یا اینستاگرام پویش‌هایی با مضامین نقد هولوکاست یا یهودیت یا 
صفحاتی برای حمایت از سرداران سپاه ایجاد کنید. اگر بازهم از خواب برنخواستند باید تنها به آنها گفته شود خواب‌زدگان 

تاریخ خوابتان خوش!!

احیاء جایگاه معلم ، ضرورتی اجتناب ناپذیر 
در مسیر رشد و تعالی جامعه

احمدرضا هدایتی

آن اعتقاد دارم و آن را حس می‌کنم و لمس می‌کنم، در جامعه جا 
نیفتاده. باید جا بیفتد در ذهن جامعه که معلّم یک مرجع است، 
معلّم یک شخصیّت والا است، معلّمی یک کار مقدّس است؛ این 
را با کار هنری، با نوشتن کتاب، با ساختن فیلم، با ساختن شعر، 
با انواع و اقسام شیوه‌های تأثیرگذاری، بایستی برنامه‌ریزی کرد و 

انجام داد؛ تا حالا این کارها نشده است.« )97/2/19(
جایگاهی که خود معلمان باید قدر بدانند

البته ایشــان معتقدند که خود معلمان نیز می‌توانند در 
حفظ این جایگاه نقش داشــته باشند و طبیعی است که این 
نقش‌آفرینی مستلزم برخورداری متولیان تعلیم و تربیت کشور 
از صفات اخلاقی و رفتاری مبتنی بر اصول و ارزش‌های اسلامی 
و اجتماعــی و عمل توأم با علم و آگاهی و همچنین اخلاص 

و تعهد است.
 رهبر معظم انقلاب در این رابطه ضمن یادآوری این نکته 
کــه »هزینه در امر آموزش و پرورش، نوعی ســرمایه‌گذاری 
است«، خاطرنشان می‌کنند؛ »خود جامعه‌ معلّم، ارج و قرب و 
قدر این جایگاه را، این شغل را بداند... و بعد، جامعه قدر معلّم را 
بداند و احترام و تکریم برای معلّم قائل بشود؛ و سپس مسئولان، 
این اهمّیّت را درک کنند. بنده بارها گفته‌ام، آموزش‌و‌پرورش 
و هزینه‌ کردن برای معلّم، ســرمایه‌گذاری است! برای معلّم 

هزینه کنند.«)96/2/17(
معلم یک مرجع است

وقتی جایگاه معلم با نقش و رسالت پیامبران مورد مقایسه 
قرار می‌گیرد، بنابراین؛ معلم می‌تواند یک مرجع باشد و رجوع 
به معلمان نیز می‌‌تواند ابعاد مختلفی را شامل شود، یعنی یک 
معلم واجدشرایط که از مؤلفه‌ها و شاخصه‌های اسلامی و دینی 
کافی نیز برخوردار است، نه‌تنها می‌تواند به عنوان یک مرجع 
علمی مورد اســتناد و اتکاء قرار گیرد، بلکه در مسائل دینی 
و حتی مشــورت و قضاوت هم می‌تواند به یک مرجع مطلع، 
امین و مطمئن برای پاسخگویی به سؤالات مردم تبدیل شود. 
شاید به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب از معلم 
به عنوان یک مرجع نام می‌برند و می‌فرمایند؛ »باید جا بیفتد 
در ذهن جامعه که معلّم یک مرجع است، معلّم یک شخصیّت 
والا است، معلّمی یک کار مقدّس است؛ این را با کار هنری، با 
نوشتن کتاب، با ساختن فیلم، با ساختن شعر، با انواع و اقسام 

شیوه‌های تأثیرگذاری، بایستی برنامه‌ریزی کرد و انجام داد؛ 
تا حالا این کارها نشــده است. یکی از کارهای اساسی‌ای که 
باید هم در خودِ محیطِ آموزش و پرورش، هم در محیط‌های 
مربوط دیگر -در محیط‌های فرهنگی، در صداوسیما و جاهای 
دیگر- حتماً دنبال بشود، این مسئله است؛ یعنی معلوم بشود 
که معلمّی چه جایگاهی دارد و تکریم معلمّ تحقّق پیدا کند؛ در 
کتاب درسی باید بیاید، در داستان باید بیاید، در رمان‌نویسی 

باید بیاید.« 97/2/19
آموزش و پرورش یک کار بنیادی 

و فرصتی استثنایی
رهبر فرزانه انقلاب، نظام آموزشی مطلوب را راز موفقیت 
کشــور بــرای ایجاد یک جامعــه برخوردار و پیشــرفته در 
ابعــاد مختلف مادی و معنوی معرفی نمــوده و می‌فرمایند: 
»اگركشــورى بخواهد به عزت مادى، به سعادت معنوى، به 
سيطره‌ سياسى، به پيشروى علمى، به آبادانى زندگى دنيا، به 
هر آرزوئى، بخواهد دست پيدا كند، بايد به آموزش و پرورش 
به عنوان كي كار بنيادى، مقدماتىِ لازم بپردازد.« )86/5/3(

ایشان معتقدند تعلیم و تربیت جوانان یک فرصت استثنایی 
و به عبارت دیگر یک مســئولیت سنگین است که بر دوش 
معلمان و وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته اســت، فرصتی 

که می‌تواند سرنوشــت آینده کشور را در مسیر رشد و تعالی 
یا خدای ناخواسته در جهت اضمحلال و انحطاط رغم بزند.

امام خامنه‌ای در این رابطه در یکی از سخنرانی‌هایشــان 
خاطرنشان می‌کنند که؛ »خب، آموزش و پرورش یک فرصتی 
در اختیار دارد که هیچ دستگاه دیگری این فرصت را ندارد؛ این 
فرصت عبارت است از آن 12 سال؛ این 12سالی که کودکان 
ما، نوجوانان ما در دوره‌ دبســتان و دبیرستان طی می‌کنند؛ 
در اختیار آموزش و پرورش اســت؛ در اختیار هیچ دســتگاه 
دیگری یک‌چنین فرصت گران‌بهایی وجود ندارد؛ این فرصت، 
بهترین فرصت برای انتقال ارزش‌ها و انتقال درســت و جامع 
آرمان‌های انقلابی و ملّی ما اســت؛ این فرصت، برای نهادینه 
کــردن هویتّ ملیّ در کودکان ما و مــردان و زنان آینده‌ ما، 
یک فرصت بی‌نظیری است؛ این در اختیار آموزش و پرورش 
اســت. هم اندیشه در این 12 سال شکل می‌گیرد، هم انگیزه 

شــکل می‌گیرد؛ جهت حرکت زندگــی -انگیزه‌ها، آرمان‌ها، 
جهت‌گیری‌هــا- در وجود جوان مــا و نوجوان ما، در همین 
12 ســال به برکت حضور در کلاس‌های درس و شنیدن از 
معلّمان و بودن در محیط مدرسه شکل می‌گیرد. ببینید این 
چقدر اهمیت دارد؛ یعنی آینده‌ کشــور مربوط به همین 12 

سالِ جوانان ما است.« )97/2/19(
با این تعبیر، مسئولیت هرگونه نقصان و کاستی در مسیر 
حرکت به سمت اهداف والای انقلاب اسلامی یا وجود بسیاری 
از ناهنجاری‌های اجتماعی را باید با نقص و کاســتی در نظام 
آموزشی مرتبط دانست، چرا که نظام آموزشی کشور می‌تو‌اند 
با تعلیم و تربیت اصولی افراد جامعه، تا حد زیادی از ورود افراد 

ناسالم و نامطلوب به جامعه جلوگیری نماید.
 ضرورت ارتقاء کمی و کیفی کادرسازی

 در آموزش و پرورش
بدیهــی اســت که کادرســازی تراز انقلاب بــرای نظام 
آموزشــی، یکی از الزامات توفیق در اســتقرار نظام آموزشی 
مطلــوب و اثرگذار اســت، از همین رو رهبــر معظم انقلاب 
همواره این موضوع را مورد توجه و تأکید قرار داده و در یکی 
از سخنرانی‌هایشــان خطاب به مسئولان آموزش و پرورش، 
یادآوری می‌کنند که؛ »دانشگاه فرهنگیان را مسئولین جدی 

بگیرند؛ دانشــگاه فرهنگیان را -که تولیدکننده‌ معلّم است- 
جدی بگیرند؛ هرچه می‌توانند برای این سرمایه‌گذاری کنند؛ 
به یک لحاظ، اهمیت این دانشگاه از همه‌ دانشگاه‌های دیگر 

بیشتر است.« )96/2/17( 
ایشان به‌قدری این موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند که 
خطاب به مسئولان ذی‌ربط متذکر می‌شوند؛ »من اطّلاع پیدا 
کــردم که در آینده‌ نه چندان دوری یک تعداد خیلی زیادی 
معلّم بازنشسته خواهند شد و نیاز به معلّم وجود خواهد داشت؛ 
این از جمله‌ نیازهای نزدیک آینده آموزش‌وپرورش است... در 
درجه‌ اوّل ظرفیّت‌های این دانشــگاه‌های معلّم‌پرور را باید تا 
آنجایی که ممکن اســت افزایش داد، این از همه مقدّم است؛ 
اگــر این هم جواب ندهد باید ضابطه گذاشــت؛ مراکز اصلی 

بنشینند، ضابطه بگذارند برای ]جذب[ معلّم.« )96/2/17(
مجدداً در بخش دیگری از بیانات خود اضافه می‌کنند که؛ 

»راجع به مسئله‌ دانشگاه فرهنگیان و مسئله‌ تربیت‌معلمّ؛ امروز 
مهم‌ترین نیاز آموزش و پرورش کشور، معلّم است؛ مهم‌ترین 
نیاز، معلّم اســت. این دانشگاه و دانشگاه شهید رجائی و هر 
نقطه‌ای که تربیت‌معلّم بر آن صدق می‌کند، بایستی هم کمّاً، 

هم کیفاً توسعه پیدا کند.« )97/2/19(
بایدها و نبایدهای موفقیت در کار

 امام خامنه‌ای در جهت تسریع و تسهیل حرکت آموزش 
و پــرورش در جهت مطلوب، در یکی از سخنرانی‌هایشــان، 
مسئولان را از استفاده ابزاری از آموزش و پرورش برحذر داشته 
و می‌فرمایند؛ »بنده همیشه از سال‌ها پیش اعتراض داشتم به 
کسانی‌که جامعه‌ معلّمین را در زمینه‌های سیاسی مثل یک 
ابزار می‌خواهند به کار ببرند؛ این جفا است. مال امروز نیست 
این؛ مال سال‌های ۶۰، از سال ۶۰، سال‌های دهه ۶۰؛ بعضی 

از این کارها می‌کردند.« )96/2/17(
پس از تهیه »سند تحول بنیادین آموزش و پرورش« نیز، 
همواره اجرای این ســند در ردیف مطالبات اصلی ایشان قرار 
داشــته و این مهم را به‌عنــوان یکی از بایدهای بهبود عرصه 
تعلیم‌وتربیت معرفی نموده و خاطرنشان کرده‌اند؛ »یک مسئله‌ 
مهمّ دیگر، این مسئله‌ سند تحوّل است... تا کِی باید نشست تا 
این نظام‌نامه‌هایی که گفته می‌شود در ذیل سند تحوّل باید 

تحقّق پیدا کند، تنظیم بشود؟ این کار باید زود انجام بگیرد. 
معلوم می‌شود شور و شوقِ لازم نیست، انگیزه‌ لازم نیست. بنده 
جداً از وزیر محترم و مســئولین محترم می‌خواهم که مسئله‌ 

تحوّل را جدّی بگیرند.« )97/2/19(
رهبر معظم انقلاب در این ســخنرانی، مجدداً از دستگاه 
آموزش و پرورش به‌عنوان یکی از ارکان بســیار تأثیرگذار در 
رشد و تعالی جامعه نام می‌برند و متذکر می‌شوند؛ »در مورد 
دستگاه آموزش و پرورش؛ دوستان گفتند، در آن جلسه‌ای هم 
که قبل از این جلسه بودیم، هم دوستان گفتند، هم بنده گفتم 
که دستگاه آموزش و پرورش یکی از معدود دستگاه‌های درجه‌ 
یک در پیشرفت کشور و نیازهای کشور است؛ دستگاه آموزش و 
پرورش خیلی مهم است. این بخش از وظایف تعلیم و تربیت، به 
عهده‌ دستگاه آموزش و پرورش است؛ ما نمی‌توانیم به آموزش 
و پــرورش مثل یک اداره‌ معمولی در ردیف ادارات دیگر نگاه 

کنیم؛ اینجا مسئله‌اش، مسئله‌ ویژه است.« )97/2/19(
چند راه‌کار اجرایی برای احیاء و ارتقاء نقش و 

جایگاه معلم در جامعه
از نظر رهبر معظم انقلاب، ارتقاء جایگاه و منزلت معلم یک 
ضرورت اجتناب ناپذیر و یک وظیفه همگانی است، از همین‌رو 
خطاب به مردم و مسئولان تأکید می‌کنند؛ »وظیفه‌ مهمّ همه‌ 
مــا -چه این حقیر، چه مســئولین دولتی، چه مدیریتّ‌های 
متوالی در بخش‌های مختلف- این اســت که منزلت معلّم را 
در جامعه معرّفی کنیم؛ این کار نشــده؛ منزلت معلّم، جایگاه 
معلّم، آن‌جوری که این حقیر به آن اعتقاد دارم و آن را حس 
می‌کنم و لمس می‌کنم، در جامعه جا نیفتاده.« )97/2/19(

البته ایشان موضوع معیشت را هم حائز اهمیت می‌دانند؛ 
اما موضوع منزلت را محدود به معیشت نمی‌دانند و معتقدند 
که ارتقاء جایگاه و منزلت معلم دارای ابعاد مختلف اســت و 
با گفتن به اصطلاح خشــک و خالی هم ایجاد نمی‌شود و لذا 
در ادامه می‌افزایند؛ »مسئله‌ معیشت البتّه مهم است -شکّی 
نیست- امّا مسئله‌ منزلت معلّم، اگر از مسئله‌ معیشت مهم‌تر 
نباشــد، قطعاً کمتر نیســت. این ]منزلت[ فقط با گفتن هم 
حاصل نمی‌شود؛ حالا ]اگر[ بنده بگویم »معلمّی یک چنین 
مقام والایی اســت یا مقام انبیا اســت«، این ذهنیّت عمومی 
را در کشــور شکل نمی‌دهد؛ با صِرف گفتن انجام نمی‌گیرد، 

]بلکه[ کار لازم دارد.«
ایشــان در ادامه با‌اشــاره به نقش مرجعیت معلم تأکید 
می‌کنند؛ »باید جا بیفتد در ذهن جامعه که معلّم یک مرجع 
است، معلّم یک شخصیّت والا است، معلّمی یک کار مقدّس 
است؛ این را با کار هنری، با نوشتن کتاب، با ساختن فیلم، با 
ساختن شعر، با انواع و اقسام شیوه‌های تأثیرگذاری، بایستی 
برنامه‌ریزی کرد و انجام داد؛ تا حالا این کارها نشده است.« 

در نهایت در همان سخنرانی مجدداً یادآوری می‌کنند که؛ 
»یکی از کارهای اساسی‌ای که باید هم در خودِ محیطِ آموزش 
و پــرورش، هم در محیط‌هــای مربوط دیگر -در محیط‌های 
فرهنگی، در صداوســیما و جاهای دیگر- حتماً دنبال بشود، 
این مسئله است؛ یعنی معلوم بشود که معلمّی چه جایگاهی 
دارد و تکریم معلّم تحقّق پیدا کند؛ در کتاب درسی باید بیاید، 

در داستان باید بیاید، در رمان‌نویسی باید بیاید.«
با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی برخی 

از راه‌کارهای پیشنهادی عبارتند از:
1- ارتقاء جایگاه معلمان از طریق تمرکز بر اجرای کامل 

مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.
2- ارتقــاء دانــش و ظرفیت علمی، اخلاقــی و رفتاری 
فرهنگیــان عزیــز، از طریق تقویت و توســعه کمی و کیفی 

دانشــگاه فرهنگیان و در صورت لزوم، مراکز تربیت معلم در 
تراز انقلاب اسلامی.

3- تقویت و گســترش خدمات آموزشــی بدو خدمت و 
به‌خصوص آموزش‌های حین خدمت فرهنگیان.

4- تعیین شرایط ویژه و سخت مبتنی بر اصول و ارزش‌های 
اسلامی و اجتماعی، برای جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان 
و مراکز تربیت معلم و همچنین استخدام معلمین و کادر اداری 

آموزش و پرورش.
5- الــزام معلمان به تدوین مقالات علمی ماهانه و فصلی 
و ارائه کتبی و شــفاهی آن در مراکز آموزشی و انتشار آن در 

یک سایت ویژه.
6- توسعه و گسترش مراسم و مناسبت‌های ویژه تکریم 
و گرامیداشت جایگاه معلمان مثل؛ روز و هفته معلم یا سایر 

مناسبت‌های ویژه و عمومی.
7- اســتفاده از ظرفیت رســانه‌ها به‌ویژه رســانه ملی و 
همچنین هنرهــای هفتگانه به‌ویژه فیلم و تئاتر برای تبلیغ، 
معرفــی و تثبیت نقش و جایگاه والای معلم در افکار عمومی 

جامعه.
8- شناسایی و تقدیر و تشکر از معلمان نمونه در بخش‌ها 
و موضوعات مختلف، )یافتن بهانه‌های جدید و در عین‌حال، 
قانونی و منطقی برای تقدیر( با مشــارکت و رأی و نظر مردم 

)اولیاء دانش‌آموزان(.
9- تقویت ارتباط معلمان بــا خانواده‌ها، از طریق ایجاد 
»پرونــده تربیتی« برای دانش‌آمــوزان و پیگیری ارتقاء آن و 

همچنین ارتقاء نقش انجمن اولیاء و مربیان. 
10- ایجاد و تحکیم پیوند بین معلمان مدارس و روحانیون 
حوزه‌های علمیــه و جذب و به‌کارگیری یک روحانی ثابت و 

دائمی برای هر مدرسه.
11- ایجاد رقابت سازنده بین معلمان و رتبه‌بندی سالانه 

آنها با تعیین مؤلفه‌های ویژه و کاربردی.
12- استفاده از ظرفیت معلمان در امور مختلف؛ فرهنگی، 
اجتماعی، پژوهشی و علمی در سطوح مختلف ملی و محلی و 
به‌خصوص در مساجد و در صورت لزوم در شوراهای اسلامی 

شهر و روستا.
13- افزایش بودجه ســرانه دانش‌آموزی در حد و شــأن 
کودکان، جوانان و نوجوانان عزیز و نظام آموزشی ایران اسلامی.

14- برخورداری معلمان از تســهیلات و امتیازات ویژه، 
مشابه ایثارگران عزیز در امور مختلف.

15- اختصــاص بهتریــن نقاط شــهرها برای ســاخت 
شهرک‌های مسکونی ویژه فرهنگیان با تسهیلات ویژه.

16- ساخت خانه معلم در کنار خانه عالم، در تمام روستاها 
برای اقامت دائمی آنها در روستا.

17- افزایش حقوق معلمین، حتی‌المقدور همطراز حداقل 
حقــوق اعضای هیئت علمی دانشــگاه‌ها و یا معافیت حقوق 

معلمین از پرداخت مالیات.
بدیهی اســت که برای موفقیت در دستیابی به این هدف 
یعنی ارتقاء شــأن و منزلت معلمان، وزارت آموزش و پرورش 
قبل از هر اقدامی باید در گام نخســت، تمام توان خود را بر 
کادرســازی )اعم از تربیت معلم و کادر اداری واجد شرایط( 
تراز انقلاب و مبتنی بر اصول و ارزش‌های اســامی و ایرانی 
متمرکز نماید، تا ابتدا شرایط لازم برای احیاء جایگاه معلم در 
حد شایســته آن فراهم شود و همزمان سایر اقدامات جانبی 

در این راستا را نیز پیگیری نماید.
البتــه همانگونه‌ که تعلیم بــدون تربیت و آموزش بدون 
پــرورش روحی و رفتاری متربیان نمی‌تواند در حد مطلوب و 
شایسته اثرگذار باشد، اولویت یافتن جنبه‌های مادی برای ارتقاء 
جایگاه معلمی نیز نمی‌تواند چندان مفید و کارساز باشد، و لذا 
برای کادرسازی و ارتقاء نقش و جایگاه معلمی در جامعه، باید 
بیشتر بر جنبه‌های معنوی کار متمرکز شد و حتی‌المقدور از 

پرداختن بیش از حد به جنبه مادی آن اجتناب نمود.
این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که تجارب ناشی از 
افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، بیانگر این واقعیت 
است که تخصیص تسهیلات مالی و امکانات مادی اگرچه مفید 
است، اما هرگز به تنهایی نمی‌تواند، اهداف موردنظر در این زمینه 

)ارتقاء جایگاه و منزلت معلمان( را محقق سازد.
 کلام آخر این‌که؛ باید اتفاقی بیفتد که دستیابی به شغل 
معلمی و فعالیت در زمینه‌های آموزشی و تربیتی، به اولویت 

اول و آرزوی اصلی جوانان کشور تبدیل شود. 

گرد و خاک اینستاگرام و خواب ماندن مسئولان

آیا حقارت برجام در فضای مجازی هم 
رضا صفری تکرار می‌شود؟!

داود موذنیان تراژدی مضحک احترام غرب به آزادی بیان و تفکر

بعد از تروریستی اعلام شدن نام سپاه پاسداران از سوی ترامپ، شبکه 
اجتماعی اینستاگرام که یک نوع شبکه اجتماعی عکس و فیلم محور است، 
صفحه‌های منتسب به سرداران و فرماندهان سپاه را مسدود کرد. حتی صفحه 
منتسب به رهبر انقلاب و بعضی دیگر از شخصیت‌های نظام نیز برای مدتی 
مسدود شد. علاوه‌بر آن مشاهده شد که پست‌های با مضمون سپاه نیز که 
از ســوی کاربران فرستاده شد، از سوی اینستاگرام حذف می‌شد. اما چند 

نکته در این زمینه قابل بیان است:
1- شــرکت فیس بوک در ســال 2012 اینستاگرام را با پرداخت یک 
میلیارد دلار خریداری کرد)1( البته فیسبوک، شرکت مادر شبکه اجتماعی 
واتس آپ نیز است. نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ضمن تعریف و 
تمجید فراوان از مارک زوکربرگ )مالک فیسبوک ( او را از وفادارترین‌اشخاص 

به آرمان‌های اسرائیل معرفی کرده است!
حضور اوباما در جشن تولد مارک زوکربرگ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا 
در تاریخ آمریکا بی‌سابقه بوده است. تا به امروز هیچ یک از روسای جمهور 

آمریکا در جشن تولد یک شخص غیر‌دولتی شرکت نداشته‌اند. 
بر اساس گفته مایکل وینسنت هیدن، رئیس‌اسبق سیا )CIA(و همچنین 
آژانس امنیت ملی آمریکا )NSA(، فیســبوک خطرناک‌تر از ســازمان‌های 

جاسوسی  است.)2( 
همچنین اسرائیل به فارسی )صفحه رسمی وزارت امور خارجه اسرائیل( 

بعد از انتصاب رئیس ‌جدید اینستاگرام در سال گذشته می‌نویسد: 
»آدام موسری به عنوان رئیس‌جدید اینستاگرام منصوب شد. موسری که 
یک یهودی اسرائیلی است، این هفته توسط فیسبوک به عنوان مدیر جدید 
این شبکه اجتماعی پرطرفدار معرفی گشت. برای او آرزوی موفقیت داریم.«

نکته قابل تامل، این جمله »مارک زوکربرگ« در مورد فیس‌بوک است‌: 
»‌‌فیس‌بوک تنها و قدرتمندترین ابزار کنترل مردم است که تا کنون اختراع 
شده است «که این نشان دهنده پروژه پنهان فیس‌بوک در کنترل ارتباطات 
بشری در جهت منافع صهیونیزم جهانی و از بین بردن حرکت‌های مقاومت و 
آزادی‌خواهانه در جهان است که یک نمونه آن کنترل و هدایت  بحران‌های 

سیاسی و اغتشاشات می‌باشد.)3(
بنابراین انتظار داشتن غیر از این از اینستاگرام، به نوعی بلاهت محسوب 

می‌شود.
2- این اقدام نشان داد که در فضای مجازی غربی چیزی به نام آزادی 
بیــان وجود ندارد و همچنین با وجود سیاســی قلمداد کردن مقوله‌هایی 
ماننــد فیلترینگ در ایران، غربی‌ها خود از بزرگ‌ترین سانسوریســت‌ها و 

فیلترکنندگان صدای مردم دنیا هستند.
3- عده‌ای که گمان می‌کنند با حضور در زمین بازی دشمن می‌توانند 
آن را فتح کنند و نتیجه را به نفع خود تغییر دهند، باید توجه داشته باشند 
که مدیریت این فضا به طور کامل در دست غربی‌هاست. بنابراین آنها هستند 
که تشــخیص می‌دهند چه پیامی، از چه کســی و در چه قالب و اندازه‌ای 
باید به کاربران برسد؟ بنابراین مجنون نیستند که به ضرر خود عمل کنند. 
ممکن است بتوانیم در این فضا یک ضربه به آنها بزنیم اما چندین برابر آن 

ضربه می‌خوریم. زیرا در فضای عاریه‌ای غربی حضور داریم. 
به عبارت دیگر موشک و هواپیمای جنگی که مدیریت و عملکرد آن به 
دست دشمن است، بیش از آنکه فرصت باشد، یک تهدید بزرگ‌تر به همراه 
دارد. بنابراین گسیل کردن ده‌ها میلیون از مردم در چاه ویل اینستاگرام و 

مانند آن،‌اشتباهی راهبردی است.
در چند ســال اخیر نیز مشــاهده می‌کنیم که آمار طلاق، فحشــاء و 
بزه‌کاری‌های اخلاقی و... با رشد روزافزون و غیرقابل کنترل امثال تلگرام و 
اینســتاگرام بیشتر شده است. فیلترینگ نیز به عنوان یک بازیچه از سوی 
برخی مطرح می‌شود. هم‌آکنون میلیون‌ها ایرانی به راحتی در اینستاگرام 
می‌توانند به مهتوای مســتهجن و فیلم‌های پورن دسترسی داشته باشند، 
چیزی که شاید صحبت از آن، آن هم در عهد جمهوری اسلامی و بی‌تفاوتی 
نسبت به آن ما را انگشت به دهان می‌گذارد. به عبارتی شبکه‌های اجتماعی 

و اینترنت غربی، تبدیل به یک شبکه بزرگ واسطه‌گری فساد شده‌اند!

4- جای سؤال است که برخی از مسئولین مربوطه به جز محکوم کردن 
این اقدام اینستاگرام که فقط مصرف داخلی دارد، چه اقدامی انجام دادند که 
جلوی گستاخی این شبکه اجتماعی و امثال آن در آینده گرفته شود؟ آیا 
گذاشتن پیام اعتراضی در توئیتر و... -که سگ‌های زرد برادر شغال‌اند - و 

مصاحبه با رسانه‌ها در این زمینه، راه‌حل است؟
5- حقارتی که دولت در این قضیه به جان خریده است، مانند حقارت 

برجام در سیاست خارجه است که غربی‌ها را بیشتر گستاخ کرده است.
6- وزیر ارتباطات که بهتر است او را وزیر تلگرام و توئیتر معرفی کنیم، 
چه کاری انجام داده است که بینی اینستاگرام را به خاک بمالد؟ او قبلًا از 
مدیر تلگرام خواســته بود تا کانال‌های تروریست‌ها را ببندد، آیا اکنون هم 
می‌خواهد این حقارت را به جان بخرد و دست به دامان اینستاگرام شود؟ 

وزیری که برای یک نظرسنجی تلویزیونی، نگران حق الناس است، آیا آبروی 
یک ملت را حق الناس نمی‌داند؟ هدر دادن پول بیت‌المال و ریختن آن در 
شکم مالک اینستاگرام را حق الناس نمی‌داند؟ در اختیار قرار دادن پهنای 
باند کشور که مانند خاک مملکت است را حق الناس نمی‌داند؟ اینستاگرام 
با مجوز کدام نهاد در کشــور فعالیت می‌کند؟ دفتر آن در ایران کجاست؟ 

چقدر مالیات می‌دهد؟ سرور آن در کجا قرار دارد؟ 
7- آیا وزارت ارتباطات و دســتگاه‌های مربوطه در برابر گوساله‌ای که 
تراشیده‌اند، دیگر نمی‌توانند کاری انجام دهند یا خدای نکرده از این وضع 

رضایت دارند؟! در هر دو صورت واقعاً جای تأسف دارد.
8- در اقدامی به موقع، طیف‌های مختلف سیاسی در برابر توهین 
آمریکا به ســپاه پاسداران، متحد شــدند و به دفاع از سپاه پاسداران 
پرداختند، حتی مجلســی‌ها لباس سبز پاسداران را پوشیدند. آیا این 
اقدامات فقط محدود به فضای حقیقی بود، جواب توهین فضای مجازی 

چه می‌شود؟
9- اما انتظاری که از مردم کشــورمان می‌رود این اســت که در برابر 
شیطنت‌های دشــمنانی که فضای مجازی را تبدیل به میدان جنگ با ما 
کرده‌اند دســت به اقداماتی درخور و شایسته بزنند از جمله وقتی دشمن 
با این همه ادعای آزادی بیان، ماهیت درونی و پست خود را عیان کرده و 
عزیزترین فرزندان این ســرزمین را در عرصه حقیقی و مجازی تروریست 
می‌خوانــد و تحریم می‌کند چرا ما مردم بــا اقدام متقابل از جمله تحریم 
این بدافزارها پاسخی روشــن به این دشمنان ندهیم؟ در ماجرای تحریم 
اخیر ترکیه توســط آمریکا، برخی از مردم این کشــور دلار را آتش زدند و 
برخی گوشــی اپل را شکستند و از آن فیلم گرفته و به‌اشتراک گذاشتند. 
آیا تروریست دانستن نیرویی که در دفاع مقدس، ناکام گذاشتن داعش از 
تعدی به این سرزمین، در سیل، راه سازی، امنیت، پیشرفت‌های موشکی و 
... نشان داده است که همواره در خدمت مردم بوده است، توهین به کشور 
و مردم ایران نیست؟ یک ایرانی که در مستطیل سبز فوتبال از 11 سرباز 
کشــور خود دفاع می‌کند و رگ گردن بیرون می‌زند، چگونه می‌تواند در 
برابر توهین به هزاران سرباز این مملکت که در دنیای حقیقی نه در دنیای 

بازی، نماینده این ملت هستند، سکوت کند؟
 پی نوشت:

http://fna.ir/bozm7i -)1(

https://www.yjc.ir/00QNZn -)2(

http://dana.ir/72831 -)3(

نتانیاهو نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
از »مارک  ضمن تعریف و تمجید فــراوان 
زوکربرگ« )مالک فیســبوک، واتس آپ و 
اینســتاگرام(  او را از وفادارترین اشخاص 
به آرمان های اســرائیل معرفی کرده‌است !

حضور اوباما در جشن تولد »مارک زوکربرگ« )مالک فیسبوک، واتس آپ 
و اینستاگرام( به عنوان رییس جمهور آمریکا. شرکت یک رئیس جمهور در 

جشن تولد شخصی غیر دولتی در تاریخ آمریکا بی سابقه است.
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